
داشت طلاها را از آن خانه سرقت مي‌كرد اگر يكي را 
در ساك مي‌انداخت دوتا را در لباسهايش جاسازي 
مي‌كرد و بعد هم همه را به هادي داد تا ما متوجه نشويم. 
از پارك رفتيم منزل شهلا. آرش و شهلا ساك را 
بردند داخل اتاق و هرچه دلشان مي‌خواست برداشتند 
و بعد هم آمدند بيرون و ساك را وسط اتاق خالي 
كردند و گفتند هر كه هرچه مي‌خواهد بردارد. حامد 
كه قبلاً سهم خودش را برداشته بود، زد به فاز عصباني 
بازي و گفت اين كار شما دزدي است و من اصلاً سهم 
نمي‌خواهم و بلند شد رفت. من و مهران و سعيد مانديم. 
سعيد در كمال مردانگي گفت سهم مرا به مهسا بدهيد 

و بلند شد و رفت.
چون قصد او اصلاً سرقت نبود. او مي‌خواست از 
آدمهايي كه معرفي مي‌كند انتقام بگيرد. آرش از 
كل طلاها چند گوشواره ريز و دو سه تا زيورآلات 
معمولي برداشت. شهلا هم تعدادي زنجير و دستبند 
و گردنبند برداشت و به خودش آويزان كرد. سهم 
من هم دو انگشتر و يك دستبند و يك پلاك شد. 
به اين ترتيب پرونده اين سرقت بسته شد. البته از 
خانه شهلا كه بيرون آمديم مهران جواهرات را از من 
گرفت. مي‌ترسيد مادر و خواهرانم آنها را ببينند و به 
من برنگردانند. مي‌گفت خودش مي‌فروشد و پولش 
را مي‌دهد.كه بعد از يك هفته اينطرف و آنطرف رفتن 
چون جواهرات ارزشمند بودند كسي بدون كاغذ خريد 
آنها را از ما نخريد و حتي قيمت هم ندادند و به اين 
ترتيب طلاها نزد مهران ماند تا يك شب كه من و 
مهران و آرش منزل مژگان دعوت بوديم. آرش خبر 
داشت طلاها در كيف من است براي همين هم يك 
دعواي صوري با مژگان راه انداخت و مژگان از خانه زد 
بيرون. چند دقيقه بعد آرش از من و مهران خواست تا 
برويم و او را برگردانيم. وقتي من و مهران از خانه بيرون 
آمديم او به سراغ كيف من رفت و طلاها را برداشت 

و در ليف حمام پنهان كرد.
از آن طرف من و مهران، مژگان را برگردانديم و 
تا ساعت 7 صبح هم بيدار بوديم. ساعت 7 من رفتم 
بخوابم مهران دست در كيفم كرد و ديد طلاها نيست. 
اول فكر كرد من او را دودره كرده‌ام اما وقتي قسم 
خوردم كار من نيست شر راه افتاد و دعوا و چاقوكشي. 
مهران مطمئن بود طلاها را آرش برداشته براي 
همين تمام خانه را زير و رو كرد اما اصلاً به فكرش هم 
نمي‌رسيد طلاها داخل ليف حمام باشد. بالاخره وقتي 
طلاها پيدا نشد آرش برايمان چاقو كشيد و ما از آنجا 

بيرون آمديم.
با اين اتفاق ديگر دستمان كاملاً خالي شد. يعني 
از سرقت اول جز ترس و دلهره برايمان چيزي باقي 

نماند.
چهار ماه بعد از اين ماجرا سعيد سرقت دوم را 
مطرح كرد. اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه من 
و مهران هر دو ترامادول مي‌خورديم. يعني عقلمان 
خيلي خوب كار نمي‌كرد. سعيد گفت كه اين سرقت 
راحت‌تر از قبلي است. پيرزني تنها در خانه‌اي زندگي 
مي‌كند او هم مقدار زيادي طلا و جواهر دارد. اين بار 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست.
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سلسلـه گـزارشهـای زنـدان

سعيد همه را در خانه شهلا جمع كرد. منظورم از 
همه آرش و حامد و مهرداد و خودم است. طراحي 
نحوه انجام سرقت را آرش و حامد و مهران انجام 
دادند. محل سرقت را هم سعيد معرفي كرد. به اين 
ترتيب قرار و مدارها گذاشته شد و بلند شديم رفتيم 

تا روز موعود.
روز موعود، مهران با موتور دنبال من‌ آمد. آرش 
و حامد هم ما را همراهي مي‌كردند. به ميدان تجريش 
كه رسيديم طبق نقشه يك كيلو گوشت خريديم و 
من و حامد سوار تاكسي شديم و رفتيم به آدرسي كه 
سعيد گفته بود. حامد در زاويه ديوار پنهان شد. من از 
پله‌هاي مقابل ساختمان بالا رفتم و زنگ زدم. كسي 
جواب نداد. خوشحال شدم و نفس راحتي كشيدم. بعد 
هم بدو از پله‌ها پايين ‌آمدم و به حامد گفتم كسي در 

خانه نيست.
نبودند  بزن.  زنگ  ديگر  يكبار  گفت  حامد 
برمي‌گرديم. از اين حرف حامد ناراحت شدم. دلم 
نمي‌خواست كسي در خانه باشد. دستهايم از ترس يخ 
زده بود. دوباره برگشتم و زنگ زدم. اما اين بار كسي از 
آن سوي آيفون پرسيد كيه؟ هول شدم و جواب دادم 
دختر فلاني هستم كه دو كوچه پايين‌تر از شماست 
گوشت نذري آورده‌ام. او در را باز كرد. من با آسانسور 
رفتم بالا. حامد از پله‌ها بالا آمد. من پشت در ايستادم. 
حامد كنج در پنهان شد. خانم صاحبخانه در را باز كرد. 
من گوشت را دادم و از زن صاحبخانه تقاضا كردم برايم 

يك ليوان آب بياورد تا قرصم را بخورم.
همين كه زن رفت داخل، حامد نقابش را بر چهره 

كشيد و با فندكي كه شبيه اسلحه بود رفت داخل و 
آن را به سمت زن نشانه گرفت. زن بيچاره با ديدن 
اين صحنه شوكه شد و روي مبل افتاد. او سن و سالي 
نداشت شايد 38 يا 39 ساله بود. اما خيلي مهربان و 
آرام. حامد طناب را به طرف من انداخت و گفت دست 
و پايش را ببند. گفتم بلد نيستم. حامد نيشخندي زد و 
گفت ببند ياد مي‌گيري. من با دستهاي يخ‌زده و لرزان 
دست و پاي زن را بستم. زن صاحبخانه وقتي دستهايم 
را لمس كرد گفت تو حالت خوب نيست. فشارت پايين 
آمده برو از آشپزخانه شكلات بردار و بخور! از اين 
حرف او خيلي تعجب كردم. ما مي‌خواستيم منزلش 
را سرقت كنيم و او نگران افت فشار من بود! حامد 
گفت با روسري چشم و دهان زن را هم ببندم چاره‌اي 
نداشتم فقط مي‌ترسيدم حامد به او آسيب بزند براي 
همين هرچه مي‌گفت انجام مي‌دادم. بعد هم كنارش 
نشستم و حامد رفت داخل اتاقها و هرچه دم دستش 
بود را برداشت. زن در اين هنگام فقط نگران برگشتن 
پسرش بود و مدام از من مي‌خواست قبل از آمدن او 
برويم. حامد هم ترسيده بود كه مبادا گير بيفتيم. براي 
همين به سرعت همه جا را زير و رو كرد و بعد هم 

دستور داد كه برويم.
از خانه كه بيرون آمديم سر خيابان ماشين دربست 
گرفتيم و رفتيم تجريش بچه‌ها آنجا منتظرمان بودند. 
وقتي ديدند ساك حامد پر است كلي ذوق كردند. از 
آنجا رفتيم سمت پارك ملت. به پارك كه رسيديم 
حامد به بهانه دستشويي از ما جدا شد. اما بعدها 
فهميديم او با برادرش هادي قرار داشت، چرا كه وقتي 
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معني سقوط آزاد در زندگي
قسمت دوم و آخر

در شماره قبل خوانديد:
دخت��ر جوان��ي كه ماجراي مجرم ش��دنش را برايمان بازگو مي‌كرد در خانواده فقير و تهيدس��تي ب��ه دنيا آمده بود. پدر و 
مادرش هر دو معتاد بودند و به همين دليل براي تامين هزينه اعتياد و زندگي حتي مادرش مجبور به تكدي‌گري مي‌شد. 
دختر براي آنكه س��ربار خانواده نباش��د در دفتر پيك موتوري مش��غول به كار مي‌ش��ود اما به دام اعتياد مي‌افتد و پس از 
چندي شرايطي اسفناك‌تر از والدينش پيدا مي‌كند. پسر جواني كه در همان جا مشغول كار بود او را تشويق به ترك اعتياد 
مي‌كند و سرانجام با كمك او اعتيادش را ترك و در محل مناسب‌تري مشغول كار مي‌شود. البته دوستي اين دو ادامه پيدا 
مي‌كند تا جايي كه هر دو به يك نقطه مشترك يعني ازدواج مي‌انديشند. اما براي ازدواج بايد مانع بزرگي به نام فقر را از 
جلوي پا برمي‌داشتند. در همين زمان پيشنهاد سرقت قابل توجهي از سوي يكي از دوستان پسر مطرح مي‌شود. دختر ابتدا 
مخالفت مي‌كند، اما به خاطر يك اتفاق، مجبور به پذيرش مي‌ش��ود. و حالا آنها در منزل دوس��ت مشتركش��ان نشسته‌اند و 

نقشه اين سرقت بزرگ را طراحي مي‌كنند... و اينك ادامه ماجرا:

يك ماجراي شگفت انگيز


